
     

که  بس  همین  مستند  سینمای  اهمیت  در 
اساساً نطفۀ سینما با یک فیلم مستند بسته شد. 
قطار  »ورود  فیلم  در  لومیر  برادران  آنچه 
از  تصویری  گذاشتند،  نمایش  به  ایستگاه«  به 
واقعیت اجتماعی بود و در واقع تاریخ سینما با 
فیلم مستند آغاز شد. گرچه هدف آنها از تولد 
تحولات  سیر  اما  بود؛  سرگرمی  تولید  سینما، 
سینما به سمت آگاهی پیش رفت تا سینما و به 
ویژه سینمای مستند، در مسیر آگاهی با واقعیت 

و نمایش و روایت و تفسیر آن گره بخورد.
بر  هم  اجتماعی  تحولات  حیث،  این  از   
اولی  داشت.  بازتاب  سینما  در  هم  و  سینما 
هنر- یک  مثابه  به  سینما  خود  رشد  موجب 

صنعت بود و دومی سینما را به عنوان ابزار و 
رسانه ای مهم در بازتاب و بازنمایی تحولات 
جادوی  که  جایی  کرد.  اهمیت  حائز  اجتماعی 
تصویر با ارائه جلوه ای از حقیقت به یکدیگر 
ابزاری برای روشنگری  تا سینما  گره خوردند 
و  مخاطب  آگاهی  و  دانش  کیفیت  ارتقای  و 

شود. جامعه 
به  هم  مستند  سینمای  خود  حال،  این  با   
تدریج صاحب گونه های مختلف شد. گرچه تا 
با مجموعه  را  ما سینمای مستند  سال ها مردم 
سینمای  اما  می دانستند،  مترادف  بقا«  »راز 
و  محیطی  زیست  مستندهای  به  تنها  مستند، 
حیات وحش محدود نمی شود، بلکه گستره  ای 
به  اجتماعی،  رخدادهای  و  پدیده  و  مسائل  از 
تبدیل شده و حالا بسیاری  سوژه مستندسازی 
 از مردم ما چیزی به اسم »مستند اجتماعی« را 

می شناسند.
از  بازنمایی یی  اجتماعی،  مستندهای   
برای  دوربین  دریچه  از  که  هستند  واقعیت 

می شوند.  روایت  مخاطبان 
از نگاه  با واسطه و  این واقعیت ها هرچند 
اغلب  اما  درمی آیند،  تصویر  به  کارگردان 
جامعه  به  مردم  عموم  نگاه  از  فراتر  نگاهی 

دارند.

نقدآمیزی  نگاه  اجتماعی،  مستندساز  نگاه 
است که به قصد اصلاح و نشان دادن کاستی ها 
از جامعه که معلول برخی  و معضلات بخشی 
نارسایی هاست، دوربین به دست گرفته است.
تصویر  به  را  جنبه هایی  دوربینش  با  او   
می کشد که یا کمتر مورد توجه قرار گرفته اند 
به  ساز،  مستند  خود  از  غیر  همه،  چشم  از  یا 
اجتماعی، علاوه  مستندهای  است.  مانده  دور 
و  هستند  نیز  پژوهش محور  منتقدانه،  نگاه  بر 
استناد  مورد  دارند  قابلیت  موارد  بسیاری  در 
آکادمیک  طرح های  و  اجتماعی  پژوهشگران 

بگیرند.  قرار 
امروزه  مردم شناسان،  و  جامعه شناسان 
مستندهای اجتماعی را به عنوان بخش مهمی 
از منابع تحقیقاتی خود در نظر می گیرند و حتی 
گاهی بسیاری از مستندها مبنای یک پژوهش 

می شود.  علمی 
در واقع اگر در نظریه های سینمایی، دلیل 
علاقۀ مخاطبان به سینمای داستانی را لذت از 
سینمای  تماشای  دلیل  می کنند،  عنوان  تماشا 
نسبت  دانش  از کسب  انسان  لذت  به  مستند، 

داده می شود. 
واقعیت  با  مستند  فیلمسازان  رابطۀ 
اجتماعی را می توان به دو دسته تفکیک کرد: 
شکلی  به  اجتماعی  واقعیت  انعکاس  که  آنان 
که  گروهی  و  دانسته  پذیر  امکان  را  عینی 
بازنمایی  تصویری  تنها  را  اجتماعی  واقعیت 

یعنی ذهنی محسوب می کنند.  شده، 
دربارۀ  نظری  و  تئوریک  مباحث  از  فارغ 
ویژگی های  و  مستند  سینمای  گونه شناسی 
ضرورت  آنچه  که  می رسد  نظر  به  کدام،  هر 
ویژه  به  مستند،  سینمای  به  بیشتر  توجه 
معاصر  تاریخ  در  را  اجتماعی  مستندهای 
وضغیت  می سازد،  ضروری  ما  اکنون  و 
که  می بریم  سر  به  آن  در  که  است  تاریخی 
بحران  مسألۀ  با  دیگری  زمان  هر  از   بیش 

گره خورده است. 

اقتصادی،  بحران های  انواع  درگیر  ما 
سیاسی، اجتماعی و حتی بحـران هـای فردی 
اجتماعی  مستنـدهای  که  هستیـم  وروانـی 
می  تواند دربازتاب آن نقش محوری و میانجی 

باشد.  داشته 
به این معنا که به طرح و روایت دلایل و 
ریشه های بحران پرداخته تا دست کم جامعه 
را نسبت به بحران های خودش دچار شناخت 

و اگاهی جمعی کند. 
بدون آگاهی و فهم بحران نمی توان از آن 
عبور کرد و یکی از بهترین ابزارهای شناخت 
بحـران، بـدون شـک، سینمـای مستـند و به 
می  تواند  که  است  اجتماعی  مستندهای  ویژه 

روایتگر درد باشد و راهی به درمان بیابد. 
ابتدا سیاستگذاران  این مهم،  برای تحقق 
سینمایی و فرهنگی ما باید به درک درست از 
سینمـای مستنـد و کارکردهای آن برسنـد و 
سانسور  بر  سیاه نمایی  مثل  برچسـب هـایی  با 
و ممیزی، مستندسازان را با دسـت اندازهای 

نسازند. مواجه  تولید 
 بدیهی است که سینمای مستند اجتماعی 
ها  ناکارآمدی  نارسایی ها   روایت  صرفاً 
همسو  مستنـدهای  ساخـت  اما صرف  نیست، 
ابـزاری  به  را  آن  دولـت،  سیاسـت  های  با 
پروپاگاندیی تبدیل می کند. آنچه روح مستند 
اجتماعی است، رویکرد انتقادی آن در پرداخت 
و پردازش سـوژه و نـقد و تحلـیل رخدادهای 

اسـت. اجتماعـی 
انتقادی مستندهای  بیان  نقد و  زبان  اگر   
جلوی  واقع  در  بگیریم،  آن  از  را  اجتماعی 
واقع  گرایی و حقیقت جویی را گرفته ایم. جامعۀ 
دارد.  نیاز  شفافیت  و  حقیت گویی  به  ما  امروز 
به  هست  چنانکه  را  موجود  وضعیت  بتوان  تا 
تصویر بکشد و راهی به راه حل پیدا کند. جامعه 
و واقعیت های آن را می توان در آینۀ مستند به 
باشد،  آینه شفاف تر  این  تماشا نشست. هرچه 

باشد. شفابخش  می تواند  بیشتر 

سینمای  مستند
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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                                           سخنی در باب وضعیت و موقعیت سینمای مستند اجتماعی در ایران

 واقعیت های  جامعه در آینۀ مستند

از  بخشی  انسان،  که  است  مسلمّ 
است  طبیعت  از  فراتر  نیست.  طبیعت 
ماند.  می  خانمان  بی  همین  برای  و 
وگرنه که مثل گنجشک ها، مورچه ها، 
موجودات  تمام  و  وحشی  اسب های 
دیگر، جایی برای خودش پیدا می کرد؛ 
نه این که زمین و آسمان را به هم ببافد تا برای خودش 

خانه بسازد.
دیوانگی حق طبیعی من است. شال سفید با گل های ریز 
قرمز را روی جیب کتم می گذارم و سرمای هوا را بو می کشم 

که ردی از نعنا پیدا کنم. رد نعنا همه 
جا بود. روی جلد تک تک کتاب ها که 
بود. روی شیشه  گردگیری شان کرده 
های تمیز خانه. حتی روی لیوان چای 

نیم خورده که لعاب بسته بود....
مرد مدام درگیر سرفه های وحشتناکی 
است که از کودکی همراهش بوده اند. 
درگیر ترسش از سکوت، از تکرار صدای 
بزرگی.  این  به  خانه ای  در  قدم هایش 

همین ترس ها بهانه ای می شود تا از نعنا بخواهد به جای باج 
دادن به سمسار به خانه او بیاید و کارهای خانه را انجام دهد.

تا  بارانی  تمام مسیر  اما  به دختر می دهد،  اتاق کوچکی 
تهران را، تمام آن روزی را به خواست همسر سابقش به 
تهران می آید را، به نعنا و گل های دامنش فکر می کند. فکر 
می کند عطر آن گل ها مرهمی بر زخم هزارسالۀ سینه اش 

می شود و سرفه هایش را از بین می برد.... 
***

»تحریر دیوانگی«، نوشته مهدی زارع، توسط  رمان 
انتشارات ادب منتشر شده است. داستان این کتاب، ماجرای 
مردی است که در زمان کودکی و در روز عروسی خواهر 
بزرگترش، زلزله بزرگی رخ داده و بسیاری از اعضای خانواده 

خود را از دست می دهد. 
این کودک که از زلزله جان سالم به در می برد، چند وقتی 
آواره است تا این که به یک پرورشگاه می رود.... این مرد 
به داستان گویی کرده و  به عنوان یک راوی، شروع  حالا 
داستان زندگی خود را از بچگی تا بزرگسالی بیان می کند. 
او که سال ها در تنهایی، گوشه گیری و فقر زندگی کرده بود، 

حالا عمارت بزرگی را به ارث برده است. 
او با سفر به یکی از روستاهای شمال کشور برای بازدید از 
عمارتش، درمی یابد که آدم های آن روستا عادی نیستند. بین 
سمسار روستا و خودش کینه ای مبهم را احساس می کند. بین 
نعنا، دختری که در خانۀ  بزرگش به او سرپناه داده و پیرمردی که در 
کارها کمکش می کند، انس و علاقه ای خیالی شکل می گیرد.....

 ***
»مهدی زارع« متولد 1360 در سمنان، تحصیلکردۀ رشته 
روانشناسی عمومی بوده و علاقه اش به داستان نویسی، او 
را به کلاس های ادبی مدرسه رمان می کشاند. کتاب های 
»شاهین زبیدات«،»ریگ جن«، »آلیش«، »فیلسوف پشمالو« 

و »اتوبوس پاکستانی« از دیگر آثار این نویسنده است.
***

دربخشی دیگر از این رمان می خوانیم:
چند روز قبل سه نفر آمدند و دیروز دو نفر. امروز هم از 
در اتاق آمده بودم بیرون که بروم سمت تپۀ پشت روستا که 

دو نفر آمدند و جلوی در خانه ایستادند و نعنا را صدا کردند.
نعنا دستپاچه رفت سمت در. جلوی در ایستاد. نمی دانست 
بالای پله ها ایستاده ام و نگاهش می کنم. روسریش را باز کرد 
و دوباره بست. دنبالۀ روسری را روی لب و بینیش کشید و 
پشت گردن گره زد. لباس های تیره با گل های ریز و درشت 
می پوشد. همیشه همین پیراهن ها تنش است و راه که می رود 
انگار باد لابه لای ساقه و برگ گل ها بپیچد، تکان می خورند و 

نمی گذارند درست نگاه شان کنی. 

نگاهی به رمان »تحریر دیوانگی« 

نوشته مهدی زارع

محمدرضا حیدرزاده

  رضا صائمی دختری به نام نعنا


